بسمه تعالی
زندگی نامه امام جعفر صادق (ع)
ولادت
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری ( شیعه ) در روز 17 ربیع الاول سال 83 هجری چشم به جهان گشود . پدرش امام محمد باقر ( ع ) و مادرش "ام فروه " دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر می باشد. کنیه آن حضرت : "ابو عبدالله " و لقبش "صادق " است . حضرت صادق تا سن 12سالگی معاصر جد گرامیش حضرت سجاد بود و مسلما تربیت اولیه او تحت نظر آن بزرگوار صورت گرفته و امام ( ع ) از خرمن دانش جدش خوشه چینی کرده است . پس از رحلت امام چهارم مدت 19سال نیز در خدمت پدر بزرگوارش امام محمد باقر ( ع ) زندگی کرد و با این ترتیب 31سال از دوران عمر خود را در خدمت جد و پدر بزرگوار خود که هر یک از آنان در زمان خویش حجت خدا بودند ، و از مبدأ فیض کسب نور می نمودند گذرانید . بنابراین صرف نظر از جنبه الهی و افاضات رحمانی که هر امامی آن را دار می باشد ، بهره مندی از محضر پدر و جد بزرگوارش موجب شد که آن حضرت با استعداد ذاتی و شم علمی و ذکاوت بسیار ، به حد کمال علم و ادب رسید و در عصر خود بزرگترین قهرمان علم و دانش گردید . پس از درگذشت پدر بزرگوارش 34 سال نیز دوره امامت او بود که در این مدت "مکتب جعفری " را پایه ریزی فرمود و موجب بازسازی و زنده نگهداشتن شریعت محمدی ( ص ) گردید.
عصر امام صادق ( ع )
عصر امام صادق ( ع ) یکی از طوفانی ترین ادوار تاریخ اسلام است که از یک سو اغتشاش ها و انقلاب های پیاپی گروه های مختلف ، بویژه از طرف خونخواهان امام حسین ( ع ) رخ می داد ، که انقلاب "ابو سلمه " در کوفه و "ابو مسلم " در خراسان و ایران از مهمترین آنها بوده است . و همین انقلاب سرانجام حکومت شوم بنی امیه را برانداخت و مردم را از یوغ ستم و بیدادشان رها ساخت . لیکن سرانجام بنی عباس با تردستی و توطئه ، بناحق از انقلاب بهره گرفته و حکومت و خلافت را تصاحب کردند . دوره انتقال حکومت هزار ماهه بنی امیه به بنی عباس طوفانی ترین و پر هرج و مرج ترین دورانی بود که زندگی امام صادق ( ع ) را فراگرفته بود . و از دیگر سو عصر آن حضرت ، عصر برخورد مکتب ها و ایده ئولوژیها و عصر تضاد افکار فلسفی و کلامی مختلف بود ، که از برخورد ملتهای اسلام با مردم کشورهای فتح شده و نیز روابط مراکز اسلامی با دنیای خارج ، به وجود آمده و در مسلمانان نیز شور و هیجانی برای فهمیدن و پژوهش پدید آورده بود . عصری که کوچکترین کم کاری یا عدم بیداری و تحرک پاسدار راستین اسلام ، یعنی امام ( ع ) ، موجب نابودی دین و پوسیدگی تعلیمات حیات بخش اسلام ، هم از درون و هم از بیرون می شد . اینجا بود که امام ( ع ) دشواری فراوان در پیش و مسؤولیت عظیم بر دوش داشت . پیشوای ششم در گیر و دار چنین بحرانی می بایست از یک سو به فکر نجات افکار توده مسلمان از الحاد و بی دینی و کفر و نیز مانع انحراف اصول و معارف اسلامی از مسیر راستین باشد ، و از توجیهات غلط و وارونه دستورات دین به وسیله خلفای وقت جلوگیری کند . علاوه بر این ، با نقشه ای دقیق و ماهرانه ، شیعه را از اضمحلال و نابودی برهاند ، شیعه ای که در خفقان و شکنجه حکومت پیشین ، آخرین رمقها را می گذراند ، و آخرین نفرات خویش را قربانی می داد ، و رجال و مردان با ارزش شیعه یا مخفی بودند ، و یا در کر و فر و زرق و برق حکومت غاصب ستمگر ذوب شده بودند ، و جرأت ابراز شخصیت نداشتند ، حکومت جدید هم در کشتار و بی عدالتی دست کمی از آنها نداشت و وضع به حدی خفقان آور و ناگوار و خطرناک بود که همگی یاران امام ( ع ) را در معرض خطر مرگ قرار می داد ، چنانکه زبده هایشان جزو لیست سیاه مرگ بودند . "جابر جعفی " یکی از یاران ویژه امام است که از طرف آن حضرت برای انجام دادن امری به سوی کوفه می رفت . در بین راه قاصد تیز پای امام به او رسید و گفت : امام ( ع ) می گوید : خودت را به دیوانگی بزن ، همین دستور او را از مرگ نجات داد و حاکم کوفه که فرمان محرمانه ترور را از طرف خلیفه داشت از قتلش به خاطر دیوانگی منصرف شد . جابر جعفی که از اصحاب سر امام باقر ( ع ) نیز می باشد می گوید : امام باقر ( ع ) هفتاد هزار بیت حدیث به من آموخت که به کسی نگفتم و نخواهم گفت ... او روزی به حضرت عرض کرد مطالبی از اسرار به من گفته ای که سینه ام تاب تحمل آن را ندارد و محرمی ندارم تا به او بگویم و نزدیک است دیوانه شوم . امام فرمود : به کوه و صحرا برو و چاهی بکن و سر در دهانه چاه بگذار و در خلوت چاه بگو : حدثنی محمد بن علی بکذا وکذا ... ، ( یعنی امام باقر ( ع ) به من فلان مطلب را گفت ، یا روایت کرد ) . آری ، شیعه می رفت که نابود شود ، یعنی اسلام راستین به رنگ خلفا درآید ، و به صورت اسلام بنی امیه ای یا بنی عباسی خودنمایی کند . در چنین شرایط دشواری ، امام دامن همت به کمر زد و به احیا و بازسازی معارف اسلامی پرداخت و مکتب علمی عظیمی به وجود آورد که محصول و بازده آن ، چهار هزار شاگرد متخصص ( همانند هشام ، محمد بن مسلم و جابربن حیان و... ) در رشته های گوناگون علوم بودند ، و اینان در سراسر کشور پهناور اسلامی آن روز پخش شدند . هر یک از اینان از طرفی خود ، بازگوکننده منطق امام که همان منطق اسلام است و پاسدار میراث دینی و علمی و نگهدارنده تشیع راستین بودند ، و از طرف دیگر مدافع و مانع نفوذ افکار ضد اسلامی و ویرانگر در میان مسلمانان نیز بودند . تأسیس چنین مکتب فکری و این سان نوسازی و احیاگری تعلیمات اسلامی ، سبب شد که امام صادق ( ع ) به عنوان رئیس مذهب جعفری ( تشیع ) مشهور گردد . لیکن طولی نکشید که بنی عباس پس از تحکیم پایه های حکومت و نفوذ خود ، همان شیوه ستم و فشار بنی امیه را پیش گرفتند و حتی از آنان هم گوی سبقت را ربودند . امام صادق ( ع ) که همواره مبارزی نستوه و خستگی ناپذیر و انقلابیی بنیادی در میدان فکر و عمل بوده ، کاری که امام حسین ( ع ) به صورت قیام خونین انجام داد ، وی قیام خود را در لباس تدریس و تأسیس مکتب و انسان سازی انجام داد و جهادی راستین کرد .


عبادت‌ومكارم‌اخلاق‌امام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌)
مالك‌بن‌انس‌گفت‌: حضرت‌ازسه‌حال‌بيرون‌نبود.ياروزه‌بودويامشغول‌عبادت‌بودويابذكرخدامشغول‌بود.اوازبزرگان‌عابدوازعظيم‌ترين‌زاهدان‌بود.

ابان‌بن‌تغلب‌گويد: خدمت‌امام‌درحاليكه‌مشغول‌نمازبود،رسيدم‌.ذكرهاي‌ركوع‌وسجده‌اوراشمردم‌،ازشصت‌باربيشتربود.

«عبدالله ابن‌سنان‌مي‌گويد: به‌امام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌) عرض كردم‌:پسرعموئي‌دارم‌كه‌هرچه‌بااومي‌پيوندم‌اوازمن‌مي‌بُرد! لذامن‌تصميم‌گرفته‌ام‌كه‌اگرازمن‌بُريدمنهم‌ازاوببُرم‌.بمن‌اجازه‌مي‌فرمائيدكه‌منهم‌بااوقطع‌رابطه‌كنم‌؟فرمود:اگربااو ارتباط‌ داشته‌باشي‌و او ازتوببُرد، خداي‌عزّوجل‌شماراباهم‌مي‌پيوندد.واگرتوازاوببُري و او هم از تو ببُرد ، خداازهردوي‌شماببُرد.» بحارج‌74
شخصي‌به‌امام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌)گفت‌: همسايه‌اي‌دارم‌كه‌اهل‌غنااست‌.وقتي‌من‌براي‌قضاءحاجت‌به‌دستشوئي‌مي‌روم ‌،براي‌شنيدن‌ازصداهاي‌غناي‌همسايه‌، بيشترمي‌مانم‌! آيااين‌اشكال‌دارد؟
امام‌فرمود: نبايدبيشتربماني‌كه‌خدافرموده‌است‌: هماناگوش‌ و چشم ‌و دل‌ مورد سؤال‌ واقع‌ مي‌شوند. «اسراء36»

اوگفت‌:گوياتاكنون‌اين‌آيه‌رانشنيده‌بودم‌وانشاءالله توبه‌مي‌كنم‌!

امام‌فرمود:حال‌بلندشوونمازبخوان‌كه‌گناهت‌بزرگ‌است‌واگردرچنين‌حالي‌اجلت‌رسيده‌بود،خيلي‌برايت‌بدبود»9-

معلّي‌بن‌خنيس‌مي‌گويد: ديدم‌كه‌امام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌) باكيسه‌اي‌بردوش‌به‌جائي‌مي‌رود.اجازه‌گرفتم‌كه‌ايشان‌راهمراهي‌كنم‌.باحضرت‌به‌محله‌فقراءرفتيم‌وامام‌بربالاي‌سرآنان‌كه‌ همگي‌درخواب‌بودند، مقداري‌غذامي‌گذاشت‌. من‌پرسيدم‌كه‌اينهاشيعه‌هستند؟امام‌فرمود: اگرشيعه‌بودندكه‌ماهرچه‌داشتيم‌حتي‌نمكمان‌راباآنهانصف‌مي‌نموديم‌.«منتهي‌الامال‌ج‌2 ص‌244»

ابوجعفرخثعمي‌گويد: امام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌)كيسه‌اي‌پول‌بمن‌دادوفرمود: اين‌رابه‌فلان‌سيدبده‌ولي‌نگوچه‌كسي‌آن‌راداده‌است‌.

منهم‌آن‌رابه‌شخصي كه‌امام‌معرفي‌كرده‌بوددادم‌. اوگفت‌:خداجزاي‌خيربه‌اين‌كسيكه‌هميشه‌بمن‌كمك‌میكند،بدهدولي‌جعفربن‌محمدحتي‌يك‌درهم‌هم‌بمن‌كمك‌نمي‌كند! "منتهي‌الامال‌ج‌2ص‌244"
"امام‌ششم‌(علیهالسلام‌‌):عده‌اي‌به‌محضرپيامبرآمدندوگفتند: ماعازم‌مسافرت‌به‌شام‌هستيم‌. بماسخني‌بياموز!حضرت‌فرمود: شب‌هنگام‌، هركجابراي‌استراحت‌توقف‌نموديد،وقتي‌به‌بستررفتيد،قبل‌ازخواب‌،تسبيح‌فاطمه‌(علیهاالسلام‌‌) وآية‌الكرسي‌رابخوانيدكه‌شماراازهرچيزي‌حفظ‌مي‌كند.

آنهارفتندوهنگام‌خواب‌دستورحضرت‌رابكاربستند.درآن‌حوالي‌راهزناني‌بودندكه‌اين‌عده‌رازيرنظرگرفته‌ومنتظربودندكه‌شب‌ بشودوبه‌اينهادستبردبزنند. وقتي‌شب‌شديكي‌ازراهزنان‌براي‌آگاهي‌ازموقعيت‌مسافرين‌، به‌محل‌استراحت‌آنان‌آمدولي‌غيرازديواربلندي‌كه‌دورتادورآن‌محل‌رافراگرفته‌بود، چيزي‌نديد!برگشت‌واين‌قضيه‌رابه‌راهزنان‌خبرداد. راهزنان‌سخن‌اوراقبول‌نكرده‌وگفتند:توآدم‌ضعيفي‌هستي‌وازترس‌اين‌حرف‌رامي‌زني‌! امّاوقتي‌خودبه‌محل‌آمدندوآن‌ديواربلندراديدند،بناچاربرگشتند.

فرداصبح‌بازبه‌آن‌محل‌رفتندوازديوارخبري‌نبودومسافرين‌آنجابودند. راهزنان‌ازمسافرين‌پرسيدند: شماديشب‌كجابوديد؟ گفتند:همين‌جا!راهزنان‌گفتند: ديشب‌ماآمديم‌ولي‌جزديواربلندي‌چيزي‌نديديم‌! قصة‌شماچيست‌؟ آنان‌گفتند:پيامبربماسفارش‌كرده‌است‌كه‌شب‌قبل‌ازخواب‌، تسبيح‌فاطمه‌(علیهاالسلام‌‌) وآية‌الكرسي‌رابخوانيم‌وماهم‌همينكارراكرديم‌. راهزنان‌گفتند: شماآزاديدوبه‌هركجاكه‌مي‌خواهيدبرويدكه‌بخداسوگند! ماهرگزشماراتعقيب‌نمي‌كنيم ‌وبدانيدكه‌تازمانيكه‌بدستورپيامبرتان‌عمل‌مي‌كنيد، هيچ‌راهزني‌نمي‌تواندبشماآسيب‌برساند!»ص336
روايت‌شده‌كه‌دروقت‌سوارشدن‌به‌كشتي‌اين‌دعارابخوانند:بسم‌اللّه‌المَلِك‌الحق‌ّوماقدروااللّه‌حق‌ّقدره‌والارض‌جميعاًقبضته‌يوم‌القيمة‌والسماوات‌مطويات‌ٌبيمينه‌.سبحانه‌وتعالي‌عمايشركون‌.بسم‌اللّه‌مجراهاومُرساها.ان‌ّربّي‌لغفورٌرحيم‌ٌ."
جنبش علمی
اختلافات سیاسی بین امویان و عباسیان و تقسیم شدن اسلام به فرقه های مختلف و ظهور عقاید مادی و نفوذ فلسفه یونان در کشورهای اسلامی ، موجب پیدایش یک نهضت علمی گردید . نهضتی که پایه های آن بر حقایق مسلم استوار بود . چنین نهضتی لازم بود ، تا هم حقایق دینی را از میان خرافات و موهومات و احادیث جعلی بیرون کشد و هم در برابر زندیقها و مادیها با نیروی منطق و قدرت استدلال مقاومت کند و آرای سست آنها را محکوم سازد . گفتگوهای علمی و مناظرات آن حضرت با افراد دهری و مادی مانند "ابن ابی العوجاء" و "ابو شاکر دیصانی " و حتی "ابن مقفع "  معروف است . به وجود آمدن چنین نهضت علمی در محیط آشفته و تاریک آن عصر ، کار هر کسی نبود ، فقط کسی شایسته این مقام بزرگ بود که مأموریت الهی داشته باشد و از جانب خداوند پشتیبانی شود ، تا بتواند به نیروی الهام و پاکی نفس و تقوا وجود خود را به مبدأ غیب ارتباط دهد ، حقایق علمی را از دریای بیکران علم الهی به دست آورد ، و در دسترس استفاده گوهرشناسان حقیقت قرار دهد . تنها وجود گرامی حضرت صادق ( ع ) می توانست چنین مقامی داشته باشد ، تنها امام صادق ( ع ) بود که با کناره گیری از سیاست و جنجالهای سیاسی از آغاز امامت در نشر معارف اسلام و گسترش قوانین و احادیث راستین دین مبین و تبلیغ احکام و تعلیم و تربیت مسلمانان کمر همت بر میان بست . زمان امام صادق ( ع ) در حقیقت عصر طلایی دانش و ترویج احکام و تربیت شاگردانی بود که هر یک مشعل نورانی علم را به گوشه و کنار بردند و در "خودشناسی " و "خداشناسی " مانند استاد بزرگ و امام بزرگوار خود در هدایت مردم کوشیدند . در همین دوران درخشان - در برابر فلسفه یونان - کلام و حکمت اسلامی رشد کرد و فلاسفه و حکمای بزرگی در اسلام پرورش یافتند . همزمان با نهضت علمی و پیشرفت دانش بوسیله حضرت صادق ( ع ) در مدینه ، منصور خلیفه عباسی که از راه کینه و حسد ، به فکر ایجاد مکتب دیگری افتاد که هم بتواند در برابر مکتب جعفری استقلال علمی داشته باشد و هم مردم را سرگرم نماید و از خوشه چینی از محضر امام ( ع ) بازدارد . بدین جهت منصور مدرسه ای در محله "کرخ " بغداد تأسیس نمود . منصور در این مدرسه از وجود ابو حنیفه در مسائل فقهی استفاده نمود و کتب علمی و فلسفی را هم دستور داد از هند و یونان آوردند و ترجمه نمودند ، و نیز مالک را - که رئیس فرقه مالکی است - بر مسند فقه نشاند ، ولی این مکتب ها نتوانستند وظیفه ارشاد خود را چنانکه باید انجام دهند . امام صادق ( ع ) مسائل فقهی و علمی و کلامی را که پراکنده بود ، به صورت منظم درآورد ، و در هر رشته از علوم و فنون شاگردان زیادی تربیت فرمود که باعث گسترش معارف اسلامی در جهان گردید . دانش گستری        امام ( ع ) در رشته های مختلف فقه ، فلسفه و کلام ، علوم طبیعی و ... آغاز شد . فقه جعفری همان فقه محمدی یا دستورهای دینی است که از سوی خدا به پیغمبر بزرگوارش از طریق قرآن و وحی رسیده است . بر خلاف سایر فرقه ها که بر مبنای عقیده و رأی و نظر خود مطالبی را کم یا زیاد می کردند ، فقه جعفری توضیح و بیان همان اصول و فروعی بود که در مکتب اسلام از آغاز مطرح بوده است . ابو حنیفه رئیس فرقه حنفی درباره امام صادق ( ع ) گفت : من فقیه تر از جعفرالصادق(ع) کسی را ندیده ام و نمی شناسم . فتوای بزرگترین فقیه جهان تسنن شیخ محمد شلتوت رئیس دانشگاه الازهر مصر که با کمال صراحت عمل به فقه جعفری را مانند مذاهب دیگر اهل سنت جایز دانست - در روزگار ما - خود اعترافی است بر استواری فقه جعفری و حتی برتری آن بر مذاهب دیگر . و اینها نتیجه کار و عمل آن روز امام صادق ( ع ) است . در رشته فلسفه و حکمت حضرت صادق ( ع ) همیشه با اصحاب و حتی کسانی که از دین و اعتقاد به خدا دور بودند مناظراتی داشته است . نمونه ای از بیانات امام ( ع ) که در اثبات وجود خداوند حکیم است ، به یکی از شاگردان واصحاب خود به نام "مفضل بن عمر" فرمود که در کتابی به نام "توحید مفضل " هم اکنون در دست است . مناظرات امام صادق ( ع ) با طبیب هندی که موضوع کتاب "اهلیلجه " است نیز نکات حکمت آموز بسیاری دارد که گوشه ای از دریای بیکران علم امام صادق ( ع ) است . برای شناسایی استاد معمولا دو راه داریم ، یکی شناختن آثار و کلمات او ، دوم شناختن شاگردان و تربیت شدگان مکتبش . کلمات و آثار و احادیث زیادی از حضرت صادق ( ع ) نقل شده است که ما حتی قطره ای از دریا را نمی توانیم به دست دهیم مگر "نمی از یمی " . اما شاگردان آن حضرت هم بیش از چهار هزار بوده اند ، یکی از آنها "جابر بن حیان " است . جابر از مردم خراسان بود . پدرش در طوس به داروفروشی مشغول بود که به وسیله طرفداران بنی امیه به قتل رسید . جابر بن حیان پس از قتل پدرش به مدینه آمد . ابتدا در نزد امام محمد باقر ( ع ) و سپس در نزد امام صادق ( ع ) شاگردی کرد . جابر یکی از افراد عجیب روزگار و از نوابغ بزرگ جهان اسلام است . در تمام علوم و فنون مخصوصا در علم شیمی تألیفات زیادی دارد ، و در رساله های خود همه جا نقل می کند که ( جعفر بن محمد ) به من چنین گفت یا تعلیم داد یا حدیث کرد . از اکتشافات او اسید ازتیک ( تیزآب ) و تیزاب سلطانی و الکل است . وی چند فلز و شبه فلز را در زمان خود کشف کرد . در دوران "رنسانس اروپا" در حدود 300رساله از جابر به زبان آلمانی چاپ و ترجمه شده که در کتابخانه های برلین و پاریس ضبط است . حضرت صادق ( ع ) بر اثر توطئه های منصور عباسی در سال 148هجری مسموم و در قبرستان بقیع در مدینه مدفون شد . عمر شریفش در این هنگام 65سال بود . از جهت اینکه عمر بیشتری نصیب ایشان شده است به "شیخ الائمه " موسوم است . حضرت امام صادق ( ع ) هفت پسر و سه دختر داشت . پس از حضرت صادق ( ع ) مقام امامت بنا به امر خدا به امام موسی کاظم ( ع ) منتقل گردید . دیگر از فرزندان آن حضرت اسمعیل است که بزرگترین فرزند امام بوده و پیش از وفات حضرت صادق ( ع ) از دنیا رفته است . طایفه اسماعیلیه به امامت وی قائلند.

خلق و خوی حضرت صادق ( ع )
حضرت صادق ( ع ) مانند پدران بزرگوار خود در کلیه صفات نیکو و سجایای اخلاقی سرآمد روزگار بود . حضرت صادق ( ع ) دارای قلبی روشن به نور الهی و در احسان و انفاق به نیازمندان مانند اجداد خود بود . دارای حکمت و علم وسیع و نفوذ کلام و قدرت بیان بود . با کمال تواضع و در عین حال با نهایت مناعت طبع کارهای خود را شخصا انجام می داد ، و در برابر آفتاب سوزان حجاز بیل به دست گرفته ، در مزرعه خود کشاورزی می کرد و می فرمود : اگر در این حال پروردگار خود را ملاقات کنم خوشوقت خواهم بود ، زیرا به کد یمین و عرق جبین آذوقه و معیشت خود و خانواده ام را تأمین می نمایم . ابن خلکان می نویسد : امام صادق ( ع ) یکی از ائمه دوازده گانه مذهب امامیه و از سادات اهل بیت رسالت است . از این جهت به وی صادق می گفتند که هر چه می گفت راست و درست بود و فضیلت او مشهورتر از آن است که گفته شود . مالک می گوید : با حضرت صادق ( ع ) سفری به حج رفتم ، چون شترش به محل احرام رسید ، امام صادق ( ع ) حالش تغییر کرد ، نزدیک بود از مرکب بیفتد و هر چه می خواست لبیک بگوید ، صدا در گلویش گیر می کرد . به او گفتم : ای پسر پیغمبر ، ناچار باید بگویی لبیک ، در جوابم فرمود : چگونه جسارت کنم و بگویم لبیک ، می ترسم خداوند در جوابم بگوید : لا لبیک ولا سعدیک تبييناحكامبهشيوهخاصشيعي :
درموضوعدتاسيس حوزه وسيع علمي وفقهي توسط امام صادق (علیهالسلام) چيزي كه ازنظربيشتركاوشگران زندگي امام پوشيده مانده است،مفهوم سياسي ومعترضانه اين اقدام بزرگ امام است. براي آن‏كه جهات سياسي اين عمل نيزروشن گردد،مقدمتاًبايدتوجه داشته باشيم كه:

دستگاه خلافت دراسلام، ازاين جهت باهمه دستگاه هاي ديگرحكومت متفاوت است كه اين فقط يك تشكيلات سياسي نيست، بلكه يك رهبري سياسي – مذهبي است. عنوان «خليفه»براي حاكم اسلامي نشان دهنده همين حقيقت است كه وي پيشوا و پيش ازآنكه يك رهبرسياسي ومعمولي باشد، جانشين پيامبراست و پيامبرنيزآورنده دين وآموزنده اخلاق. پس خليفه دراسلام، بجزتصدي شئون رايج سياست، متكفل امورديني مردم و پيشواي مذهبي آنان نيزهست. اين حقيقت مسلم،موجب آن شدكه پس ازنخستين سلسله خلفاي اسلامي، زمامداران بعدي كه ازآگاهي هاي ديني، بسياركم نصيب وگاه بكلي بي نصيب بودند، درصددبرآيندكه اين كمبود رابه وسيله رجال ديني وابسته به خود تامين كنند و باالحاق فقهاومفسران ومحدثان مزدور به دستگاه حكومت خود، اين دستگاه رابازهم تركيبي ازدين وسياست سازند. فايده ديگري كه به كارگيري اينگونه افراد براي خلفاي وقت دربرداشت، آن بودكه اينان طبق ميل وفرمان زمامدارا ستم پيشه ومستبد، به سهولت مي ‏توانستنداحكام دين رابه بهانه «مصالح روز» تغييرو تبديل داده وپوششي ازاستنباط واجتهاد – كه براي مردم عادي وعامي قابل تشخيص نيست- حكم خدارابه خاطرمطامع دنیا دگرگون سازند. مولفان ومورخان قرنهاي پيشين، نمونه‏هاي وحشت انگيزي ازجعل حديث وتفسيربرأي راكه غالباً دست قدرتهاي سياسي درآ ن نمايان است، ذكركرده‏اند. عيناهمين عمل درباره تفسيرقرآن نيزانجام مي ‏گرفت:

تفسيرقرآن برطبق رأي ونظرمفسر، ازجمله كارهايي بودكه مي ‏توانست به آساني حكم خدارادرنظرمردم دگرگون سازد وآنهارا به آنچه مفسرخواسته است- كه آن نيز اكثر اوقات همان رامي ‏خواست که حاكم خواسته بود- معتقدكند. بدينگونه بود كه ازقديمترين ادواراسلامي، فقه وحديث وتفسيربه دوجريان كلي تقسيم شد:

يكي ازجريان وابسته به دستگاههاي حكومتهاي غاصب كه درمواردبسياري حقيقتها رافداي مصلحتهاي آن دستگاههاساخته وبه خاطردستيابي به متاع دنياحكم خداراتحريف مي ‏كردند؛ وديگري جريان اصيل و امين كه هيچ مصلحتي رابرمصلحت تبيين درست احكام الهي، مقدم نمي ‏داشت وقهراً درهرقدم، روياروي دستگاه حكومت وفقاهت مزدورش قرارمي ‏گرفت، وازاينرو،درغالب اوقات شكل قاچاق وغيررسمي داشت. 

مفهوم معترضانه مكتب امام:

باتوجه به آنچه گفتيم، به وضوح مي ‏توان دانست كه « فقه جعفري»دربرابرفقه فقيهان رسمي روزگارامام صادق (علیهالسلام) تنهاتجلي بشيك اختلاف عقيده ديني ساده نبود، بلكه درعين حال دومضمون متعرضانه رانيزباخودحمل مي ‏كرد:

نخستين ومهمترين آن دو،اثبات بي نصيبي دستگاه حكومت ازآگاهيهاي لازم ديني وناتواني آن از اداره امورفكري مردم – يعني درواقع، عدم صلاحيتش براي تصدي مقام «خلافت» - بود. وديگري، مشخص ساختن مواردتحريف دين درفقه رسمي كه ناشي ازمصلحت انديشي هاي غيراسلامي فقيهان وابسته دربيان احكام فقهي وملاحظه كاري آنان دربرابر تحكم وخواست قدرتها حاكم بود. امام صادق (علیهالسلام) باگستردن بساط علمي وبيان فقه ومعارف اسلامي وتفسيرقرآن به شيوه‏اي غيرازشيوه عالمان وابسته به حكومت،دعملاًبه معارضه باآن دستگاه برخاسته بود آن حضرت بدينوسيله تمام تشكيلات مذهبي و فقاهت رسمي راكه يك ضلع مهم حكومت خلفا به شمارمي ‏آمد،تخطئه مي ‏كردو دستگاه حكومت را ازوجهه مذهبي اش تهي مي ‏ساخت. درمذاكرات وآموزش هاي ا مام به ياران ونزديكانش، بهره‏گيري ازعامل «بينصيبي خلفا ازدانش دين»به عنوان دليلي بر اينكه ازنظراسلام ،آنان راحق حكومت كردن نيست،بوضوح مشاهده مي ‏شود؛ يعني اينكه امام همان مضمون متعرضانه‏اي راكه درس فقه وقرآن اورا دارا بوده،صريحانيزدرميان مي ‏گذارده است. درحديثي ازآنحضرت چنين نقل شده است:

"نحن قوم فرضالله طاعتناوانتمتاتمّونبمنلاي عذرالناس بجهالته" 
"ماكساني هستيم كه خداوند فرمانبري ازآنان را فرض ولازم ساخته است، درحاليكه شماازكسي تبعيت مي ‏كنيدكه مردم به خاطرجهالت او درنزدخدامعذورنيستند". يعني،مردم كه براثرجهالت رهبران وزمامداران نااهل دچارانحراف گشته به راهي جزراه خدارفته‏اند، نمي ‏تواننددرپيشگاه خدابه اين عذرمتوسل شوند كه:

«مابه تشخيص خودراه خطارانپيموديم،اين پيشوايان ورهبرانمابودندكه ازرو ی جهالت، مارابه اين راه كشاندند!»،زيرااطاعت ازچنان رهبراني،خود،كاری خلاف بوده است،پس نمي‏تواندكارهاي خلاف بعدي راتوجيه كند.
· زنده‌شدن‌پرندگان‌ذبح‌شده‌!

يونس‌بن‌ظبيان‌مي‌گويد:

باعدة‌زيادي‌درخدمت‌امام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌)بوديم‌كه‌شخصي‌سؤال‌كرد:يابن‌رسول‌الله ! پرندگانيكه‌درقرآن‌آمده‌،درآن‌جائيكه‌خطاب‌به‌ابراهيم‌(علیهالسلام‌‌)فرموده‌است‌:(«خُذاربعة‌ًمن‌الطيرفصُرهن‌َّاليك‌ثم‌ّاجعل‌علي‌' كل‌ّجبل‌ٍمنهن‌ّجزءاً»يعني‌: چهارپرنده‌راذبح‌كرده‌وگوشتشان‌راباهم‌مخلوط‌كرده‌وهرقسمتي‌رابرسركوهي‌بگذار!)

آياازيك‌نوع‌بودندياباهم‌فرق‌داشتند؟
امام‌فرمود: مي‌خواهيدمثل‌آن‌معجزه‌رابه شما نشان ‌بدهم‌؟ همه‌گفتيم‌:آري‌!

امام‌دستوردادكه‌طاوس‌وبازوكبوتروكلاغي‌راآوردندوآنهاراذبح‌كردندوباهم‌مخلوط‌كرده‌،درچهارطرف‌اطاق‌گذاشتند.سپس‌ امام‌ابتداطاوس‌راصدازدند! ناگاه‌اجزايش‌ازچهارگوشه‌جداشده‌وبهم ‌پيوستندوزنده‌شد.سپس‌كلاغ‌ودوتاي‌ديگررازنده‌كرد."حديقة‌الشيعة‌"
· فردي‌مقداري‌آب‌مي‌خوردوباآن‌بهشت‌برايش‌واجب‌مي‌شود. زيراموقع‌نوشيدن‌آب‌وقتي‌ظرف‌آب‌رانزديك‌دهانش‌مي‌برد،بسم‌الله مي‌گويد. سپس‌مقداري‌مي‌خوردوحمدمي‌كند. دوباره‌مي‌نوشدوحمدمي‌كند . براي‌بارسوم‌مقداري‌مي‌نوشدوحمدالهي‌مي‌كند.بوسيلة‌اين‌يك‌بسم‌الله و سه‌بارحمد ، بهشت ‌برايش‌ واجب ‌مي‌شود.
· شخصي‌خدمت‌امام‌ششم‌(علیهالسلام‌‌) آمد واز درد و زخم‌ معده‌ شِكوه‌كرد.امام‌فرمود: صبحانه‌وشام‌ بخور! ولي‌دربين‌اين‌دوچيزي‌نخور!كه‌خدادرتوصيف‌غذاخوردن‌اهل‌بهشت‌ مي‌فرمايد: لهم‌رزقهم‌فيهابُكرة ‌ًوعشيّاًيعني‌: صبح‌وشام‌به‌رزق‌الهي‌مشغولند."
سخنانی از امام صادق (ع)
· اگرمي‌خواهي‌عمرت‌زيادشودبه‌پدرومادرپيرت‌نيکی کن.
· مرادازعلمي‌كه‌پيامبرفرمودكه‌طلب‌آن‌علم‌برهرمردوزني‌واجب‌است‌،علم‌تقوي‌ويقين‌است‌.»وعلامه‌مجلسي ‌درتوضيح‌علم‌تقوي‌ويقين‌مي‌نويسد: مرادازعلم‌تقوي‌،علم‌به‌واجبات‌ومحرمات‌وتكاليف‌است‌ومرادازعلم‌يقين‌،علم‌به‌اصول‌دين‌واعتقادات‌مي‌باشد.
· خدامي‌داندبنده‌اش‌چه‌مي‌خواهدولي‌دوست‌داردكه‌حاجتهاگفته‌شود.

· دعاي‌مخفي‌معادل‌هفتاددعاي‌آشكاراست‌.
· خواندن‌قرآن‌ازروي‌مصحف‌باعث‌تخفيف‌عذاب‌پدرومادراگرچه‌كافرباشند،مي‌شود.
· صلة‌رحم‌باعث‌تأخيراجل‌وزيادشدن‌ثروت‌وايجادمحبت‌دربين‌خانواده‌مي‌شود.
· زن‌قابل‌ارزش‌گذاري‌نيست‌! نه‌خوبش‌ونه‌بدش‌. زنهاي‌خوب‌ارزششان‌طلاونقره‌نيست‌، بلكه‌اوازطلاونقره‌بالاتراست‌. زنهاي‌بد، ارزششان‌خاك ‌هم‌نيست‌! خاك‌ازاوبهتراست‌.
· شخصي‌ازامام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌)پرسيد:آشكارنمودن‌نعمت‌كه‌خدابدان‌درآيه‌"وامّابنعمت‌ربّك‌فحدّث‌" آمده چيست‌؟فرمود:لباس‌تميزبپوشد. بوي‌خوش‌استعمال‌نمايد. خانه‌اش‌راسفيدكاري‌كند. درب‌خانه‌اش‌راجاروب‌نمايد."
· يكي‌ازعوامل‌فشارقبر،اهميت‌ندادن‌به‌طهارت‌ونجاست‌است‌.
· خانه‌اي‌كه‌درآن‌غناباشد،ازفاجعه‌ايمن‌نمي‌باشدودعادراين‌خانه‌مستجاب‌نمي‌شودوملائكه‌به‌اين‌خانه‌واردنمي‌گردند.
· درعيب‌رفيقت‌تعجيل‌نكن‌شايدخدااورابيامرزدوبرعيبهاي‌خودايمن‌نباش‌شايدبخاطرآن‌عذاب‌شوي‌.
· عده‌اي‌ازشيعيان‌نزدامام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌) بودندكه‌امام‌سه‌بارسوگندخورد: بخداي‌كعبه‌سوگند! وفرمود: اگربين‌موسي‌(علیهالسلام‌‌) وخضر(علیهالسلام‌‌) بودم‌به‌آنهامي‌گفتم‌كه‌من‌ازآنهاعالم‌ترم‌. وبه‌آنهامطالبي‌راكه‌نمي‌دانستند،مي‌گفتم‌. زيرابه‌موسي‌(علیهالسلام‌‌) وخضر(علیهالسلام‌)،علم‌گذشته‌داده‌شد. ولي‌علم‌آينده‌تاقيامت‌رانمي‌دانستند. ولي‌مااين‌علم‌راازرسول خدا(صلی الله علیه واله‌) به‌ارث‌برده‌ايم‌.
· اسحاق‌بن‌عمارازامام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌)راجع‌به‌مردي كه‌لباسهاي‌مختلفي‌داردوچندتاي‌ازآنان‌رابراي‌پوشاندن‌بدن‌خودوچندتابراي‌زينت‌كردن‌وشيك‌شدن ‌قرارداده‌آيااسراف‌است‌؟فرمود:خيراسراف‌نيست‌! زيراخدادرقرآن‌فرموده‌است‌:هركه‌زندگيش‌وسعت‌داردباندازة‌توانائيش‌خرج‌كند"طلاق‌7"
· شخصي‌به‌امام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌)گفت‌:من‌دوست‌دارم‌بازني‌ازدواج‌كنم‌.ولي‌پدرم‌مايل‌است‌،بازني‌ديگرازدواج‌كنم‌.حضرت‌فرمود:باآنكه‌خوددوست‌مي‌داري‌ازدواج‌نماوآنكه‌پدرت‌مي‌خواهدرارهانما!»

· چهارچيزازچهارچيزسيرنمي‌شوند:زمين‌ازباران‌، چشم‌ازنگاه‌، زن‌ازمرد و عالم‌ازعلم‌!

اصحاب وياران امام صادق (ع)
 تعداد راويان و اصحاب امام صادق (ع) بيش از چهار هزار نفرند كه از محضر آن حضرت بهره‏مند شده و در جهان اسلام به انتشار علوم اهل بيت(ع) پرداختند.از جمله شاگردان معروف امام (ع) جابربن حیان شاگرد ایرانی و مشهور حضرت است.
بوموسی جابر بن حیان (زادهٔ حدود سال ۱۰۰ هجری شمسی معادل با ۷۲۱ میلادی در توس - درگذشتهٔ حدود سال ۱۹۴ هجری شمسی معادل با ۸۱۵ میلادی در کوفه

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86" \l "cite_note-2"[۲]) دانشمند و کیمیاگر و فیلسوف شیعه ایرانی

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86" \l "cite_note-3"[۳]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86" \l "cite_note-britannica.com-4"[۴]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86" \l "cite_note-Nasr-5"[۵]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86" \l "cite_note-SourcesP-6"[۶] بود. او را «پدر علم شیمی» نامیده‌اند و بسیاری از روش‌ها (مانند تقطیر) و انواع ابزارهای اساسی شیمی مانند قرع و انبیق را به او نسبت می‌دهند. پژوهشگران بر این باورند که زادگاه او شهر توس در خراسان ایران بوده‌است.

بوموسی جابر بن حیان، کیمیاگر برجستهٔ ایرانی، در سال صد هجری شمسی در شهر توس از توابع خراسان متولد شد. مدت کوتاهی پس از تولدش، پدر او که یک داروساز شناخته شده و پیرو مذهب شیعه بود، به دلیل نقشی که در بر اندازی حکومت اموی داشت، دستگیر شد و به قتل رسید. جابر به نوشته‌های باقی‌مانده از پدرش علاقه‌مند شد و به ادامهٔ حرفهٔ او پرداخت. او با شوق و علاقه به یادگیری علوم دیگر نیز می‌پرداخت. همین، سبب هجرت او از ایران به عراق شد. کتاب‌ها و رسالات متعدد جابر، سال‌ها بعد از او، توجه کیمیاگران اروپایی را به خود جلب کرد. و سال‌ها از آن به عنوان منبع معتبری استفاده می‌کردند. به گفتهٔ آن‌ها، این کتاب‌ها تاثیر عمیقی بر تغییر و تصحیح دیدگاه کیمیاگران غربی گذاشته‌است. عاقبت، جابر بن حیان، در سال صد و هشتادو چهار ه.ش (معادل با ۸۱۵ میلادی) در شهر کوفهٔ عراق درگذشت.مدفن او نیز محل اختلاف است. به اتفاق پژوهشگران بر این باورند که صفت کوفی که در روایات بسیاری به دنبال نام جابر آمده‌است، نشانگر زادگاه او نیست، بلکه حاکی از آن است که وی مدتی در کوفه اقامت داشته‌است. 

در اعتقادات و تبلیغات مرتبط با شیعه همواره جابر یکی از شاگردان بزرگ امام ششم شیعیان

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82" \o "جعفر صادق"جعفر صادق معرفی می شود که با توجه به شیعه بودن اثبات شده جابر بن حیان و پدرش و معاصر بودن و همزمانی زندگی جابر در عراق با سالیان پایانی زندگی امام جعفرصادق (ع) ناممکن نیست

جابر نخستین شیمیدان ایرانی است. وی اولین کسی است که به علم شیمی شهرت و آوازه بخشید و بی‌تردید نخستین مسلمانی است که شایستگی کسب عنوان شیمیدان را دارد. بعضی عقیده بر این دارند که وی عرب بوده اما اینطور نبوده‌است. ظاهراً همین بلندی مقام، پرآوازگی و دانش عظیم او موجب شده‌است که بعضی او را مورد قدردانی و ستایش و بعضی دیگر مورد حسادت و کینه‌توزی خود قراردهند.

نوآوری انواع گوناگونی از وسایل آزمایشگاهی، از جمله عنبیق به اسم او ثبت شده‌است. کشف مواد شیمیایی متعددی همچون هیدرو کلریک اسید، نیتریک اسید، تیزاب (مخلوطی از دو اسید یاد شده که از جمله اندک موادی است که طلا را در خود حل می‌کند)، سیتریک اسید (جوهر لیمو) و استیک اسید (جوهر سرکه)، همچنین معرفی فرایندهای تبلور و تقطیر که هر دو سنگ بنای شیمی امروزی به شمار می‌آیند، از جمله یافته‌های اوست. او همچنین یافته‌های دیگری دربارهٔ روش‌های استخراج و خالص سازی طلا، جلوگیری از زنگ زدن آهن، حکاکی روی طلا، رنگرزی و نم ناپذیر کردن پارچه‌ها و تجزیهٔ مواد شیمیایی ارائه داد. از جمله اختراع‌های دیگر او، قلم نوری است. قلمی که جوهر آن در تاریکی نیز نور می‌دهد. (احتمالاً با استفاده از خاصیت فسفرسانس این اختراع را انجام داده‌است.) در آخر، بذر دسته بندی امروزی عنصرها به فلز و نافلز را می‌توان در دست نوشته‌های وی یافت.

زمامداران معاصر:

1. عبدالملك بن مروان (86-65 ق.).
2. وليد بن عبدالملك (96-86 ق.).
3. سليمان بن عبدالملك (99-96 ق.).
4. عمر بن عبدالعزير (101-99 ق.).
5. يزيد بن عبدالملك (105-101 ق.).
6. هشام بن عبدالملك (125-105 ق.).
7. وليد بن يزيد (126-125 ق.).
8. يزيد بن وليد (126-126 ق.).
9. مروان بن محمد (132-126 ق.).
تمامى اين خلفا از سلسله بنى اميه و از شاخه بنى‏مروان بودند.
10. ابوالعباس سفاح (136-132 ق.).
11.منصور دوانيقى (158-136 ق.).
اين دو نفر از سلسله بنى‏عباس بودند.

امام صادق (ع) كه معاصر دو سلسله بنى اميه و بنى عباس بود، از هر دوى آنها سختى‏ها و آزارها و بى‏مهرى‏هاى فراوانى ديد؛ اما چون آن حضرت در انتهاى دوران خلافت امويان و ابتداى خلافت عباسيان مى‏زيست، از فترت به وجود آمده در زمان انتقال خلافت از خاندان غاصبى به خاندان غاصب ديگر، زمينه ترويج و تبليغ مكتب اهل بيت(ع) را مناسب ديد و از اين فرصت پيش آمده، بيشترين بهره را نصيب اسلام و مسلمانان كرد.

آن حضرت، با تشكيل حوزه علميه و تعليم و تربيت شاگردان مبرزى چون هشام، زراره و محمد بن مسلم، تحوّل شگرفى در جهان اسلام و مذهب شيعه پديد آورد. به همين جهت به شيعيانِ امامىِ اثنا عشرى، شيعه جعفرى نيز گفته مى‏شود.
رويدادهاى مهم:
1. شهادت امام محمد باقر (ع)، پدر ارجمند امام جعفر صادق (ع)، در سال 114 هجرى.
2. قيام زيد بن على (ع)، عموى امام جعفر صادق (ع) بر ضد امويان و شهادت او در اين واقعه، در سال 121 هجرى.
3. گسترش نهضت بنى‏هاشم (علويان و عباسيان)، در سراسر قلمرو حكمرانى امويان.
4. سرنگونىِ سلسله امويان و پيروزىِ عباسيان و تسخير خلافت اسلامى توسط ابوالعباس سفاح، در سال 133 هجرى.
5. قيام علويان بنى‏الحسن (ع) بر ضد عباسيان و سركوب شدن آنان به دست منصور دوانيقى.
6. بهره‏جويىِ امام صادق (ع) از فرصت به دست آمده از نبرد ميان عباسيان و امويان، براى تشكيل حوزه علمىِ اسلامى و تربيت هزاران شاگرد در رشته‏ هاى فقه، تفسير و علوم قرآن، كلام، شيمى، تاريخ و غيره، در مدينه مشرفه.
7. فراخوانىِ امام صادق (ع) از مدينه به بغداد، توسط سفاح عباسى و زير نظر قرارگرفتن آن حضرت.
8. فراخوانىِ مجدد امام صادق (ع) از مدينه به بغداد، توسط منصور دوانيقى و اذيت و آزار آن حضرت.
9. وفات اسماعيل، پسر امام صادق (ع)، در سال 142 هجرى و اندوه فراوان آن حضرت در اين مصيبت.
10. رفتار نامناسب عاملان منصور دوانيقى، در مدينه، با امام صادق (ع) و بسيارى از علويان.
11. مبارزه علمى و فرهنگىِ امام صادق (ع) و ياران ايشان با مخالفان، ملحدان و مدعيان دروغين.
12. مسموميت امام صادق (ع) و شهادت آن حضرت، در سال 148 هجرى، به دستور منصور دوانيقى.

13. به خاك‏سپارى پيكر مطهر امام صادق (ع)، در قبرستان بقيع، در كنار قبر پدر، جد و عمويشان، امام حسن مجتبى (ع).

ابوبصيرمي‌گويد:بعدازشهادت‌امام‌جعفرصادق‌(علیهالسلام‌‌) ،نزدام‌ّحميده‌رفتم‌.ديدم‌اومي‌گريد.منهم‌به‌گريه‌افتادم‌.اوگفت‌:درهنگام‌شهادت‌امام‌صادق‌(علیهالسلام‌‌)امرعجيبي‌پيش آمد!امام‌چشمهاي‌خودراگشودوگفت‌:هركسيكه‌بين‌من‌واو،خويشي‌وقرابتي‌است‌،رانزدمن‌جمع‌كنيد! همه‌جمع‌شدند.آن‌جناب‌نگاهي‌به‌آنان‌انداخت‌وفرمود: : اِن‌َّشفاعتنالاتنال‌مستخفاًبالصلوة‌!يعني‌:شفاعت‌مابه‌كسيكه‌نمازراسبك‌بشمارد،نمي‌رسد!"منتهي‌الامال‌"
